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 كەس لە دەروێش و پەیڕەوانی شێخ عەلی خالصی تاڵەبانی لە شاری سنە بۆ دەوڵەتی عوسمانی 123نامەی 

هتی عوسمانی ئێرانی و دەوڵله كۆتایی سهدەی نۆزدە و كۆتایی حوكمی دەوڵهتی عوسمانی، ناوچه سنوورییهكانی نێوان دەوڵهتی 

تی زۆرترین كێشهی بهخۆوە بینیوە، بهشێك له خهڵكی بن دەسهڵاتی ئێرانییهكان ههوڵی ئهوەیان داوە بێنه بن دەسهڵا

هو شارانهی عوسمانییهكان، بهتایبهتی لهبهر فشاری مهزههبی حوكمڕانی شیعه له ئێران. شاری سنه )سهنهندەج( یهكێك بووە ل

ڤی عوسمانی كه هكی زانستی لهو شارە بهرەو بهغدا و ئهستهنبوڵ كۆچیان كردووە. ئهم دۆكیۆمێنتهی نێو ئهرشیكه چهند بنهماڵهی

تاڵهبانی  دەگهڕێتهوە، كاریگهریی تهریقهتی قادری به ڕابهرایهتی بنهماڵهی شێخ عهبدولرەحمانی 1911مێژووەكهی بۆ ساڵی 

ی دەوڵهتهكهیان وونه و داوایان له دەوڵهتی عوسمانی كردووە كه به تابیعكهركووكی نیشان دەدا كه پهیڕەوانیان له شاری سنه ب

 كهس له شێخ و دەروێشانی تهریقهتهكه دەبینرێن. 122قبوڵیان بكات. له نێویاندا موفتی شارەكه و 

                 : تهریقهتی قادری، شاری سنه، دەوڵهتی عوسمانی، دەوڵهتی ئێران، شێخ عهلی خالص                 وشەی كلیلی

 

 

Senendenc Şehrinden Osmanlıya Şeyh Ali Halis Talabani’nin 123 Derviş ve Mensubunun Mektubu 

Özet 

On dokuzuncu yüzyılın sonunda ve Osmanlı egemenliğinin son günlerinde, İran devleti ile Osmanlı 

imparatorluğu arasındaki sınır bölgeleri şiddetli gerilimler yaşadı. İran'ın elindeki nüfusun bir kısmı, İran Şii 

hükümetinin baskısı nedeniyle Osmanlı otoritesi tarafından yönetilmeye çalışıldı. Sina şehri (Senendec), bazı 

âlim ailelerinin Bağdat ve İstanbul'a göç ettiği şehirlerden biriydi 1911 yılına dayanan bu Osmanlı arşiv 

belgesi, Kerkük'lü Şeyh Abdulrahman Talabani'nin ailesi tarafından yönetilen ve Sina'daki takipçilerinin 

Osmanlı İmparatorluğu'nun kendilerini devletin takipçisi olarak kabul etmesini gerektiren Kadri tarikatının 

etkisini göstermektedir. Bunlar arasında şehrin müftüsü ile tarikatın 122 Şeyh ve derviş şahsı da vardı. 

Anahtar Kelimeler: Sina Şehri, İran Devleti, Osmanlı Devleti, Kadri Tarikatı, Şeyh Ali Halis Kerkuki 
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The Letter of 123 Figures of Dervishes and Sheikh Ali Khalis Talabani Followers from Sina to 

Ottoman Empire 

Abstract 

At the end of the nineteenth century and the final days of Ottoman authority, the border areas between the state 

of Iran and Ottoman empire experienced severe tensions. Part of the population under the power of Iran sought 

to be ruled by Ottoman authority due to the pressure of Iranian Shia government. The city of Sina (Sanandaj) 

was one of the cities from which some families of scholars had immigrated to Baghdad and Istanbul. This 

document of Ottoman archive which dates back to 1911 shows the effect of Qadri order led by the family of 

Sheikh Abdurrahman Talabani from Kirkuk whose followers in Sina required Ottoman Empire to accept them 

as the followers of the state. Among them, there were the Mufti of the city and 122 other figures of Sheikh and 

dervishes of the order. 

Key Words: City of Sina, Iran State, Ottoman State, Qadri Order, Sheikh Ali Khalis Kirkuki 

 

خالص طالبانی  ی شیخ عبدالرحمنبدیهی است که در تاریخ مذهبی ملت کرد، خانواده

اند. پیرو طریقت ی علمی و مذهبی شهر کرکوک بودهده های برجستهیکی از خانوا

علیهّ قادری بودند. آموزه های این طریقت نه تنها در شهر کرکوک بلکه به کشور هایی 

از جمله ایران و ترکیه و شهر های دیگر هم رسید. یکی از شهر هایی که شعله های 

اواخر حکومت عثمانی مناطق بین  این طریقت آن را در بر گرفت شهر سنندج بود. در

عثمانی و ایران شاهد مسائل مذهبی بودند. برخی از علمای شهر سنندج در اعتراض 

مهاجر و  ی عبدالقادربه دولت ایران به سرزمین عثمانی هجرت کردند، مانند خانواده

 .میلادی به بغداد و استانبول مهاجرت کردند ۱۹ی مردوخی که در اواخر قرن خانواده

 1911هجری ) ۱۳۲۹ی دولت عثمانی است که در سال این سند از اسناد آرشیو شده

نفر از مریدان و درویشان و منسوبان  ۱۲۳دهد است که نشان می هنوشته شدمیلادی( 

نشان اند و ای برای دولت عثمانی نوشتهشیخ علی خالص طالبانی در شهر سنندج نامه

 خواهندیدر شهر سنندج م یدولت عثمان ندهیشابندر، نما گیکه آنها از  ناظم ب دهدیم

ی دولت عثمانی . این نوشته را به وزارت امور خارجهباشند یکه تابع دولت عثمان

کنند. در بین مشایخ و نامداران شهر سنندج رسانند و بعد به زبان ترکی ترجمه میمی

  منسوب دیگر هم هستند.مفتی شهر، شیخ محمد قادری و چند درویش و  ملا عبدالله

شیخ علی كركوكی طالبانی فرزند حاج شیخ عبدالرحمن طالبانی از مشایخ و عرفای 

 1330طریقهٔ قادریه و از علمای بزرگ حدیث و تفسیر بودە است كه در كركوك سال 
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سال زندگی وفات یافته است. شیخ علی علاوە بر قرآن مجید، حافظ  70هجری پس از 

 . 1ی نیز بودە و بیشتر اوقات به تدریس علم حدیث می پرداخته استاحادیث صحیح بخار

 هجری در قریهٔ دشه از قرای 1273ملا عبدالله مفتی فرزند ملا محمود دشی، سال 

ی بودە كه پدرش درگذشته و تا سن پانزدە سالگ ه. هشت سالمتولد شدە است هورامان

به علت نداشتن سرپرست، چندان به تحصیل رغبت نشان ندادە است، تا اینكه شیخ 

از  ومحمدبهاءالدین عثمانی نقشبندی به پاس اینكه از یك طرف خود شاگرد ملا محمود 

، شخصا طرف دیگر ملا محمود مرید و مجاز والد ماجدش شیخ سراج الدین بودە است

ارد. دتربیت فرزند را بر عهدە می گیرد و او را برای ادامه تحصیل به مسافرت وا می 

دی ملا عبدالله ابتدأ در شهر سنندح واطراف آن مدتی درس می خواند، آنگاه به آبا

می  )نودشهٔ( هورامان می رود و نزد علامهٔ شهیر آن عصر حاج ملا احمد نودشی تلمذ

نزد  سب اجازە از شیخ بهاءالدین راه اربیل را پیش می گیرد وكند. پس از مدتی با ك

وفق مبه اخذ اجازە  1299استاد حاج عمر افندی اربیلی مدتی درس می خواند و به سال 

ه بمی شود. پس از آن چند صباحی در قریهٔ )گولپ( عراق به تدریس می پردازد، اما 

دریس تبرمی گردد و با كمال جدیت علت گرفتاری خانوادگی از آنجا به زادگاه خود دشه 

 و تعلیم طلاب را وجههٔ همت خود قرار می دهد.

ن ، خواص شهر كه از میزا  سفر می كند هجری به سنندج 1313ملا عبدالله در سنهٔ 

رحوم وسایل اقامتش را در آن شهر فراهم می كنند. آن م علم و دانش وی آگاه بودەاند

ریس د امام زادە پیر عمر در آغاز كار به سمت تددعوت مردم را می پذیرید و در مسج

 منصوب می شود.

و با بسیاری از علما و رجال معروف آن  سفر می كند هجری به تهران 1325در سال 

عصر پایتخت آشنایی به هم می رساند و در اغلب محافل و مجالس با بیانی شیوا و 

خود را  به همگان  شثه علمی و دینی، مراتب فضل و دانمنطقی مستدل ضمن مباح

ثابت می كند و در همین سفر به دریافت لقب )مفتی( نایل می گردد. پس از مراجعت 

به سنندج در مدرسهٔ دار الاحسان تدریس خود را از سر می گیرد. وی تا پایان حیات 

به نشر علوم دینی و ادبی و ترویج دین و سخنرانیهای مذهبی اهتمام ورزیدە است. 

الله مفتی در همهء علوم متداول فرید عصر خود بودە است. حافظهٔ بسیار مرحوم ملا عبد

قوی و هوش و استعداد سرشاری داشته و در طلافت بیان و قدرت استدلال كسی به 
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پای او نرسیدە است.  در نهایت فروتنی و تواضع و نیك نفسی و تقوی و پرهیزكاری 

هی نداشته است، نثر و نظم را خوب و مهماندوستی می زیسته و به مال دنیا چندان توج

شهر و روستا  رفت و آمدمی نوشته و آثار و تألیفات زیادی داشت كه قسمتی از آنها در 

 از بین رفته و آنچه باقی ماندە از این قرار است:

 به فارسی در فرایض و مواریث كتابی-1

 ام اكبریهنكتابی در نحو به -2

 رت خاتم با دلایل عقلیای به عربی در اثبات نبوت حضرساله-3

 كلام و عقاید رسالهای در علم-4

 هورامی عقیدە به زبان كردی-5

هجری در سنندج دار  1342ربیع الاخر سال  25مرحوم ملا عبدالله مفتی شب سه شنبه 

  .2فانی را وداع گفته و با تجلیل شایان بر تپهٔ شیخ محمد صادق به خاك سپردە شدە است

 متن نامە:

كه زمرهٔ مشایخ و دراویش طریقهٔ علیهّ قادریّه مباركه واهل سنت و جماعت  این جانبان

الحرمین شیخ علی افندی كركوكی طالبانی قدس و منسوبین حضرت غوث ثانی حاجی

الله سرّە العالی و ساكنین بلدە سنندج هستیم. با كمال طواعیّت و رغبت طالب و خواهان 

ا اختیار نمائیم و از جمله دعاگویان ملت آن دولت میباشیم تبعیت دولت علیهّ عثمانیهّ ر

معدود و محسوب باشیم و در این ورقه در دست جناب سعادتمآب احمد بیگ ناظم افندی 

ن فتنه كه در شهبندر سنه و مستمسك باشد وفعلا از این بیرق رفیع دولت علیهّ و در ای

حراست جان و مال میخواهیم. رسانیدە و امنیّت میطلبیم وحفظ و  مه هبلدهٔ سنندج حدوث ب

امیدواریم كه سلطان اسلام ابداله خلافته بفریضه خرد حمایت و وقایه تمام اسلامیان 

خاصه گروه اهل علم و جملهء شریعت و طریقت غرّارابهِمَم سنیهّ ملوكانه بجاآورند. 

 3شهر شوال المكرم سنه. 12فی 

 مفتی سنه  عبدالله
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 شیخ محمد قادری

 قادریشیخ محمد حسن 

 میرزا عبدالكریم خدمتچی

 وباقی درویشان 

 نتیجە

 دهد که: یسند نشان م نیا

بلکه در شهر سنندج تحت  ،یعثمان ینه تنها در قلمرو امپراتور هینفوذ فرقهٔ قادر -

 بوده است. زین رانیسلطهٔ ا

مراجع  نیب یمذهب یریرسد درگ یفتنهٔ سنندج چه بوده  اما به نظر م ستیمعلوم ن -

 سنندج بوده است. یو مردم سن عهیش

تحت  یاسلام یدهد که علما و فرقه ها ینشان م گریاز اسناد د یاریسند و بس نیا -

متوسل شده و  یمواجه شده، به دولت عثمان یهرگاه با موانع ینظارت قلمرو قاجار

 شدند. یم تیخواهان تابع

 یبلکه ملا عبدالله ،مفت ه،ینه تنها از شاگردان فرقه قادر روانیدهد که پ یسند نشان م -

 بوده اند. زیشهر ن

 :منابع

تاریخ مشاهر كرد )عرفا، علما، ادبا، شعرا(، -1

بابامردوخ روحانی، با كوشش محمد ماجد مردوخ 

 .1382روحانی، جلد دوم، انتشارات سروش، تهران 

 ارشیو دولت عثمانی -2
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